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۲شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۱
۱۸ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۲
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سد خطاها و اشتباه‌ها

حیا حالت و خویی درونی در انسان است که مانع ارتکاب اعمال زشت می‌شود. نشانه‌های این 
کریم آمده است. علامه‌مجلسى در تعریف معنای حیا می‌گوید: »حیا غریزه‌اى  وصف در قرآن 
کردن( در از  که مانع ارتکاب و انجام اعمال زشت و قبیح می‌شود و نیز مانع تعمد)آهنگ  است 

بین بردن و تقصیر در حقوق حق تعالى و خلق خدا م‌ىشود«.

 
راه حفظ آبرو

واژه حیا معناى گسترده‌اى دارد، اما بیشتر درمورد خویشتن‌دارى در دو مسئله به‌کار رفته است: 
یکی، خویشتن‌دارى و قناعت در امور مالى و دوم، کنترل غریزه جنسى؛ اولى باعث حفظ عزت و 
آبرو و دومى سبب حیا، شرم و غیرت در مقابل پرده‌درى و انحرافات جنسى م‌ىشود. در روایات 
ج« تعبیر شده است؛ چنان‌که پیامبر)ص( فرمودند: »در  از این دو، در اصطلاح به عفت »بَطن« و »فرْ
ک هستم«)اصول‌کافى، ج۲، ص۷۹(. مورد امتم درباره شکم‌پرستى و شهوت‌پرستى جنسى، بیمنا

حیا از جنود عقل است

در روایت مشهور به روایت جنود عقل و جهل، امام‌صادق)ع( حیا را از لشکریان عقل و ضد آن)جَلَع، 
کرده‌اند. رسول خدا)ص( نیز در اشاره به زشتی بی‌حیایی  کم‌حیایی( را از لشکریان جهل معرفی 
بیان می‌کنند: »دشنام و بدی کردن بی‌اندازه)بی‌شرمی( با هیچ‌چیز همراه نشد، مگر اینکه آن را 
زشت و بدنما کرد و شرم و حیا با هیچ‌چیز همراه نشد، مگر اینکه آن را زینت بخشید و آراسته کرد«. 
پیامبر)ص( همچنین حیا را زینت ‌ایمان می‌دانند و ‌امیرالمؤمنین)ع( آن را کلید هر خوبی برشمرده‌اند.

اولین ثمره عقل

که از  کرده‌اند  علمای اخلاق نیز حیا را اولین خروجی و رهاورد وجود قوه تمیز در انسان معرفی 
کرده‌اند در تربیت کودک در اولین قدم، قوه  همان دوران طفولیت بروز می‌کند، از این‌رو توصیه 

حیا را در او تقویت کنیم تا قدرت تشخیص خوبی و بدی در وی ایجاد و تقویت شود.

بی‌حیا از زشت‌ترین کارها ابا ندارد

در حدیثی از پیامبر خدا)ص( آمده است: »از مثل‌های پیامبران)ع( جز این سخن مردم بر جای 
که وقتی حیا نداری، هرکاری می‌خواهی، بکن«)عیون اخبارالرضا)ع(، ج۲، ص۵۶،  نمانده است 
ح۲۰۷(. حضرت رسول)ص( با این تصریح، از انسان بی‌حیا قطع‌ امید کرده‌اند؛ چون انسان بی‌حیا 
حتی از انجام زشت‌ترین رفتار‌ها پروا ندارد؛ نه برای آبروی خود، ارزش قائل است و نه رفتاری را 

زشت می‌داند. این باعث می‌شود رفتار‌های زشت و ناپسند به‌راحتی از او سربزند.

هرجا حیا باشد، عقل و دین هم هست

کنم، پس یکی  گفت: ‌»ای آدم! من مأمورم تو را بین سه چیز مخیر  جبرئیل بر آدم)ع( فرود آمد و 
کدامند ‌ای جبرئیل؟ او  کن و دو تای دیگر را ر‌ها نما. آدم)ع( پرسید: آن سه  از آن سه را انتخاب 
گفت: عقل، حیا و دین. آدم)ع( گفت: من عقل را اختیار می‌کنم، پس جبرئیل به حیا و دین گفت: 
برگردید و او را ترک کنید. حیا و دین گفتند: یا جبرئیل! ما مأموریم که با عقل باشیم، هرجا که باشد. 
جبرئیل گفت: اختیار با خودتان است و به آسمان رفت«)بحارالانوار، ج یک، ص۸۶، حدیث۸(.

موانع جریان حیا در زندگی

کم باشد، باید  برای آنکه حیا در سبک زندگی فردی و اجتماعی ما جریان داشته و بر آن حا
اسباب آن را ایجاد و موانعش را برطرف کنیم. یکی از موانع جدی حیا، ازمیان برداشتن پرده‌ها و 
حریم‌هاست. امام‌کاظم)ع( در این‌باره می‌فرمایند: »پرده حرمت و احترام میان خود و برادرت را 

برمدار و مقداری از آن را باقی‌ گذار؛ زیرا از میان بردن و برداشتن آن، برداشتن حیاست«.
دست نیاز به‌سوی مردم دراز کردن و ابراز عجز و نیاز و پرحرفی و زیاده‌گویی نیز از عواملی است که 
حیا را کمرنگ می‌کند یا از بین می‌برد. امیرالمؤمنین)ع( فرموده‌اند: »هرکه زیاد سخن می‌گوید، زیاد 
هم اشتباه می‌کند و هرکه بسیار اشتباه کرد، شرم و حیای او اندک است و آن که شرم او اندک شود، 
پرهیزکاری او نیز اندک خواهد بود و آن که پرهیزکاری و پارسایی‌‌اش اندک شود، دلش بمیرد«. در 
سخنی منسوب‌به امام‌رضا)ع(، شرابخواری هم از عوامل زدودن حیا معرفی شده است: »خداوند 
تعالی شراب را حرام فرمود؛ زیرا شراب تباهی می‌آورد، عقل‌ها را در شناخت حقایق، باطل می‌کند 

و شرم و حیا را از چهره فرد می‌زداید«)فقه‌الرضا، ص۲۸۲(.

ورودی‌های روح باید کنترل شود

کارشناس مذهبی، درباره راه‌های ایجاد و تقویت حیا  حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود عالی، 
در انسان بیان می‌کند: این صفت عفت و حیا، اولین مرحله‌اش این است که آدم همین اعضا و 
ح ظاهری‌اش عفیف باشد و هرز نباشد. چشمش، گوشش، زبانش، دستش، پایش، شکمش،  جوار
ح ظاهری را بتواند کنترل کند. چشم عفیف باشد، هر چیزی را نبیند.  دامنش، همین اعضا و جوار
گوش عفیف باشد، هر چیزی را نشنود. زبان عفیف باشد، هرز نباشد، هر چیزی را نگوید. شکم 
ک  عفیف باشد، هر لقمه‌ای را نخورد، هر حقوقی را وارد زندگی‌اش نکند. دامن و غریزه‌ جنسی پا
باشد، عفت دامن داشته باشد. این پله و مرحله‌، اول و مهم‌ترین مرحله‌ عفت و حیاست. همین‌ها 

ورودی و خروجی‌های روح ماست.
گــر فــردی ایــن مرحلــه را رفــت، تمــام اســت و مراحــل بعــدی را هــم می‌توانــد  کیــد می‌کنــد: ا وی تأ
کــه انســان در  ح ظاهــری عفیــف باشــد  کــه نه‌فقــط اعضــا و جــوار بــرود. مرحلــه‌ بعــدی، ایــن اســت 
گــر ایــن پلــه‌ اول را آدم  درون هــم افــکار شــیطانی و شــهوانی نپرورانــد، درون هــم گلســتان شــود. ا
ع مــا بــه  کــه در شــر بــرود، پلــه‌ بعــدی را هــم می‌توانــد بــرود. ایــن ســخت اســت. آن ریاضت‌هایــی 

آن اشــاره می‌شــود، همین‌هاســت.

آثار فردی و اجتماعی حیا

برپایه آموزه‌های دینی، حیا کلید خوبی‌ها، محوکننده بسیاری از خطا‌ها و گناهان، وسیله ایمنی 
کت و  کدامنی، پوشاننده عیوب و همچنین مانع هلا از عذاب الهی آتش، بسترساز عفت و پا
انحراف است. این آثار فردی و اجتماعی رعایت حیا، به‌خوبی دلیل این را که حیا نیمی از ‌ایمان 

است، ثابت می‌کند.
گــر حیــا نبــود، انســان هیــچ‌گاه میهمــان نمی‌پذیرفــت،  امام‌صــادق)ع( می‌فرماینــد: »ای مفضــل! ا
بــه وعــده وفــا نمی‌کــرد، نیاز‌هــا)ی مــردم( را بــرآورده نمی‌ســاخت، از نیکی‌هــا برحــذر بــود و بدی‌هــا 
را مرتکب می‌شــد. بســیاری از امور لازم و واجب نیز برای حیا انجام می‌شــود. بســیاری از مردم، 
گــر حیــا نمی‌کردنــد و شــرمگین نمی‌شــدند، حقــوق والدیــن را رعایــت نمی‌کردنــد، صله‌رحــم  ا
نمی‌کردنــد، هیــچ‌ امانتــی را به‌درســتی بازپــس نمی‌دادنــد و از فحشــا برحــذر نبودند«)بحارالانــوار، 

ج۳، ص۸۱(.

حیا در کلام امام زمان)عج(

کننــد،  غ از جنســیت و طبقــه و تحصیــل و... بایــد رعایــت  گروه‌هــا فــار حیــا و عفــت را همــه اقشــار و 
ــا و  ــری حی گی ــزوم فرا ــه و ل ــی جامع ــد و تعال ــان در رش ــاز زن ــذار و جریان‌س ــش اثرگ ــه نق ــا باتوجه‌ب ام
دیگــر ارزش‌هــای اخلاقــی بــرای آن‌هــا، امام‌زمان)عــج( در فــرازی از دعــای معــروف »اللهم‌الرزقنــا« 
به‌طــور ویــژه بــرای زنــان جامعــه، حیــا و عفــت را از درگاه الهــی، درخواســت و بیــان می‌کننــد: »وَ 

ــه«.
ّ

ــاءِ وَ الْعِفَ سَــاءِ بِالْحَیَ عَلَــى النِّ
ح ایــن فــراز از  کتــاب »امام‌مهدی)عــج(؛ موجــود موعــود« و در شــر آیت‌‌ا...العظمــی جوادی‌آملــی در 
کــه ســهمی درخــور از آرامــش  دعــا می‌نویســد: »زن‌هــا بخشــی مهــم از جامعــه اســامی‌اند، از آن‌رو 
و امنیــت روانــی جامعــه، وامــدار نقــش بی‌نظیــر زنــان اســت. نیــز صــاح نســل امــروز و ســداد نســل 
فــردا در گــرو صــاح و ســداد آن‌هاســت. آفــت بزرگــی کــه می‌توانــد مانــع کارکــرد اساســی و ثمربخــش 
ــزار  ــه اب ــد عامــل ســعادت فــرد و جامعــه باشــند، ب کــه قادرن ــان را  ایــن بخــش از اجتمــاع شــود و آن
کــه امــام عصر)عــج(  ــا فقــدان صفت‌هایــی اســت  کنــد، همان انحطــاط خویــش و جامعه‌شــان بــدل 
آن‌هــا را بایســته زنــان امــت مهــدوی می‌دانــد و آراســتگی بــه آن صفــات را از درگاه عــز ربوبــی، 

برایشــان درخواســت می‌کنــد«.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی ماندگاری در شرح مفهوم عفت و حیا می‌گوید: »چیزی 
کید شده است، عفت و حیاست؛ بدان معنا که زن و مرد هر دو، اما زن به‌دلیل  که در دین به آن تأ
که خدا به آن‌ها داده است را ارزان‌فروشی  گوهر وجودی‌ای  لطافت و ظرافت ذاتی‌اش بیشتر، 

گران‌فروشی را دوست دارد«. نکنند. همه می‌فهمند که خدا در این قصه، 

چرا از بی‌حیا قطع امید کنیم؟

براساس آنچه گفتیم، بی‌حیایی به‌منزله از بین رفتن اعتقاد به زشتی رفتار‌هایی است که براساس 
آموزه‌های دینی، ناپسند و گناه است و نیز اعتقاد نداشتن به نظارت خدا و ملائک مأمور ثبت‌وضبط 
اعمال و این هردو، به‌منزله انکار دین است. با رفتن حیا، زینت اسلام نیز از بین می‌رود و باب 
کت  خیر و خوبی، مسدود و باب شر و زشتی باز می‌شود و این‌چنین، ‌ایمان از میان می‌رود و هلا

ابدی جایگزین آن می‌شود.
کرده‌اند؛ زیرا فرد بی‌حیا از انجام  رسول خدا)ص( با این بیان خود، از انسان بی‌حیا قطع‌ امید 
که گذشت، او نه برای آبروی خود ارزشی قائل است،  زشت‌ترین رفتار‌ها پروا ندارد و همان‌گونه 
گی‌ها، قدرت  نه حضور ناظری را محترم می‌شمارد، نه اصولا رفتاری را زشت می‌شمارد. این ویژ
بازدارندگی او را هنگام فراهم شدن شرایط رفتار زشت و ناپسند از بین می‌برد و درنتیجه، چنین 

رفتار‌هایی را به‌آسانی بروز می‌دهد، از این‌رو راهی برای نجات، متصور نخواهد بود.

آمنه مستقیمی| انسان بیش و پیش از آنکه به قانون و آیین‌نامه و دستورالعملی برای خوب زندگی کردن نیاز داشته باشد، نیازمند 

سازوکار‌های درونی است که او را از زشتی‌ها بازدارند و به خوبی‌ها هدایت کنند. یکی از این سد‌های مهم و به‌اصطلاح پلیس‌های درون، 
حیاست که دین و‌ ایمان و بسیاری دیگر از ارزش‌هایمان به آن بستگی دارد. چیستی، چرایی و رهاورد و آثار حیا را با هم بررسی می‌کنیم.

نیم‌نگاهی بر آنچه در متون دینی درباره شرم و پرده‌پوشی بیان شده است

حیات با حیا چگونه به مال دنیا نگاه کنیم؟

که دنیادار و دنیادوست باشد،  یکی از آثار بد دنیا و مال دنیا این است که شخصی 
این مال دنیا را مایه فخر و مباهات و برتری‌جویی قرار می‌دهد و خداوند تعالی را 
کند و  فراموش می‌کند و همین غفلت، باعث می‌شود از حق‌تعالی احساس استغنا 

این حالت، او را به طغیان و سرکشی در مقابل خداوند می‌کشاند.
کریم آمده است:  در آیه۸۳ سوره قصص در نتیجه‌گیری از ماجرای قارون در قرآن 
قِینَ؛   فَسَادًا وَالْعَاقِبَه لِلْمُتَّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ا فِی ال  یُرِیدُونَ عُلُوًّ

َ
ذِینَ ل

ّ
خِرَه نَجْعَلُهَا لِلَ

ْ
ارُ ال

ّ
»تِلْکَ الدَ

)آری( این سرای آخرت را)تنها( برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری‌جویی در 
زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است«.

 وَ یُعینُ 
َ

کَ یُرْشِدُ الضّالّ سْواقِ وَحْدَهُ وَ هُوَذا
َ ْ
در روایت آمده است: »کانَ)ع( یَمْشى فِى ال

خِرَه نَجْعَلُها 
ْ

عیفَ وَ یَمُرُّ بِالْبَیّاعِ وَ الْبَقّالِ فَیَفْتَحُ عَلَیْهِ الْقُـرْانَ وَ یَقْرَءُ تِلْکَ الّدارُال
َ

الضّ
قینَ« و تصریح شده است که  رْضِ وَ لافَسادا وَ الْعاقِبَه لِلْمُتَّ

َ ْ
ذینَ لایُریدُونَ عُلُوّا فِى ال

َ
لِلّ

وجود اقدس امیرالمؤمنین)ع( وقتی در بازار راه می‌رفتند، فقط این نبود که تردد کنند، 
بلکه افراد ناتوان یا گم‌شده‌ها را نیز کمک می‌کردند و به کسبه، همین آیه را)آیه83 
سوره قصص( یادآوری و آن‌ها را از غفلت‌ و دنیاپرستی و برتری‌جویی، نهی می‌کردند.
در حدیث معروف »عنوان بصری« وقتی این شخص از امام‌صادق)ع( سؤال می‌کند 
گی را در پاسخ او بیان می‌کنند که اولین  که حقیقت عبودیت چیست، امام)ع( سه ویژ
یکونُ لَهُمْ 

َ
نَّ الْعَبِیدَ ل

َ
لَهُ ا.. إِلَیهِ مِلْکاً لِ یرَی الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّ

َ
نْ ل

َ
آن‌ها این است: »أ

مَرَهُمُ ا... تَعَالَی بِهِ؛ اول اینکه بنده آنچه را 
َ
مِلْک یرَوْنَ الْمَالَ مَالَ ا... یضَعُونَهُ حَیثُ أ

خدا به او بخشیده است، ملک خود نداند؛ زیرا بندگان مالک نیستند، بلکه مال را 
ج می‌کنند«. در ادامه روایت،  از آن خدا می‌بینند و در جایی که امر فرموده است، خر
ح می‌‌دهند که: »بنابراین، هرگاه بنده چیزی را  امام)ع( نتیجه این اعتقاد را این‌گونه شر
که خدا به او بخشیده است ملک خود نداند، انفاق آن در راه خدا بر وی آسان شود« .
گفته‌شده در بالا را در عبارتی یادآوری  و بعد از بیان سه خصلت، امام‌صادق)ع(، آیه 
نْیا وَ إِبْلِیسُ وَ 

ُ
لَثِه هَانَ عَلَیهِ الدّ

َ
کرَمَ ا... الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثّ

َ
می‌کنند و می‌فرمایند: »فَإِذَا أ

یامَهُ 
َ
 یدَعُ أ

َ
اسِ عِزّاً وَ عُلُوّاً وَ ل  یطْلُبُ عِنْدَ النَّ

َ
نْیا تَکاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ ل

ُ
 یطْلُبُ الدّ

َ
الْخَلْقُ وَ ل

ذِینَ لا یرِیدُونَ 
َ
خِرَه نَجْعَلُها لِلّ

ْ
ارُ ال

َ
قِینَ؛ قَالَ‌ا... تَعَالَی: تِلْک الدّ لُ دَرَجَه الْمُتَّ وَّ

َ
بَاطِلً فَهَذَا أ

قِینَ؛ هرگاه خداوند این سه خصلت را به بنده  رْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَه لِلْمُتَّ
َ ْ
ا فِی ال عُلُوًّ

کرد، دنیا و شیطان و مردم در نظرش خوار می‌شود و به‌خاطر مال جمع کردن  عطا 
و فخرفروشی، به‌دنبال دنیا نمی‌رود و از مردم عزت و مقام نمی‌طلبد و اوقاتش را 
هدر نمی‌دهد. این اولین درجه پرهیزکاران است. خداوند متعال می‌فرماید: جهان 
آخرت را برای کسانی مهیا کردیم که در روی زمین، دنبال مقام‌پرستی نرفته و مرتکب 

فساد نشده باشند و پایان نیک برای پرهیزکاران است«.
گر خدای‌تعالی مالی را به او بدهد، برای خود  که ا پس پرهیزکار واقعی، فردی است 
در این مال مالکیتی قائل نیست، بلکه خدای‌تعالی را مالک می‌بیند و این مال 
ج می‌کند و به‌واسطه این مال بر دیگران فخرفروشی و  را در مسیر رضایت او خر

برتری‌جویی نمی‌کند.
که ریشه همه انحراف‌ها و خطاهاست را  که حب دنیا  از خداوند بزرگ می‌خواهیم 
کسب رضایت خودش را در این  کند و توفیق دل نبستن به دنیا و  از دل ما بیرون 

زندگی دنیوی به ما عنایت کند. ان‌شاءا...!

در سپهر پرهیزکاری

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

حسبی‌‌ا... و نعم‌الوکیل
�

در ایــن ســتون به پرســش های شــما دربــاره حکــم مســائل مختلــف از نظــر 
شــرعی پاســخ خواهیــم داد. شــما مخاطبــان گرامــی می توانیــد پرســش های 

خــود را به شــماره پیامــک 30007289 بــا مــا در  میــان بگذاریــد.
�

 ســؤال: ســام. ایــن روزهــا عبــارت »حســبی‌ا... و نعم‌الوکیــل« را از زبــان مــردم 
فلســطین زیاد می‌شــنویم و حتی گاه به‌عنوان یک شــعار اســتفاده می‌شــود. 

معنــای ایــن عبــارت چیســت و از کجــا آمــده اســت؟

 پاسخ اجمالی:
عبارت »حسبی‌‌ا... و نعم‌الوکیل« را معمولا زمانی به‌کار می‌برند که از هر فردی غیر 
از خدا، ناامید شده باشند و فقط توکلشان به خدا باشد. گاهی دربرابر کسانی که 
تلاش می‌کنند خودشان را قدرتمند نشان دهند و به دیگران زورگویی می‌کنند، 
می‌توان با درنظر داشتن چنین آیه‌ای،‌ خود را در پناه امن الهی قرار داد و از مکر 
هیچ دشمن و ظالمی‌ نترسید. این عبارت درمیان متون اندیشمندان اسلامی‌ 
و همچنین بر زبان اهل ایمان، بسیار رواج یافته است، ولی درحقیقت از دو آیه 

گرفته‌اند. مجزای قرآن تشکیل شده است که درکنار هم قرار 
اسَ قَدْ جَمَعُوا  اسُ إِنَّ النَّ ذینَ قالَ لَهُمُ النَّ

ّ
در آیه173 آل‌عمران آمده است: »الَ

کسانى  لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا ا... وَ نِعْمَ الْوَکیلُ؛ مؤمنان 
گفتند: بی‌‌شک مردم)کافر مکه( بر  که)چون( مردم)منافق( به ایشان  هستند 
ضد شما گرد آمده)و بسیج شده(اند، پس از آنان بترسید، )آن‌ها به‌جاى ترس( 
کفایت می‌‌کند و او چه خوب  گفتند: خداوند، ما را  بر ایمانشان افزوده شد و 

نگهبان و یاورى است!«.
کُمْ  نَّ ا... مَوْلا

َ
وْا فَاعْلَمُوا أ

ّ
در آیه40 سوره انفال نیز خداوند چنین می‌فرماید: »وَ إِنْ تَوَلَ

گر)بازهم( سرپیچى کنند و روى بگردانند، بدانید که  صیر؛ و ا نِعْمَ الْمَوْل‏ى وَ نِعْمَ النَّ
خداوند، مولى و سرپرست شماست. چه خوش مولایى و چه نیکو یاورى است!«.
که در آیات متعدد با عبارات مختلف »حسبی‌ا...«، »حسبک‌ا...« و  کلمه حسب 
کافی بودن است؛ یعنی خداوند برای  »حسبناا...« به‌کار رفته است، به معنای 
حمایت انسان کافی است. مسلمانان واقعى، بدون هیچ ترس و هراسى، با آرامش 
خاطر و با توکل به خداوند، در مقابل دشمنان و دربرابر ناملایمات ایستادگی 

می‌کنند.) قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2، ص201(.
در مورد همین قدرت توکل، امام‌صادق)ع( فرموده‌اند: »تعجب می‌کنم از 
گفته‌ خداوند »حَسْبُنَا ا... وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ« پناه  که می‌ترسد؛ او چرا به  فردی 

نمی‌برد؟«)شیخ‌صدوق، من لایحضره‌الفقیه، ج4، ص392(.
 هُوَ عَلَیْهِ 

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
وْا فَقُلْ حَسْبِیَ‌ا... ل

ّ
در سوره توبه، آیه129 نیز آمده است: »فَإِنْ تَوَلَ

گر آن‌ها)از حق( روی بگردانند، )نگران مباش!(  لْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ؛ ا
ّ
تَوَکَ

کردم و  کفایت می‌کند. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل  بگو: »خداوند مرا 
او صاحب عرش بزرگ است«)توبه، ۱۲۹(.

کلمه »نعم« نیز که در آیات متعددی به‌کار رفته است، اسلوبی است بسیار شیوا برای 
گی‌های یک فرد. در هر زبانی، عبارات و اسلوب‌های مختلفی  مدح و ستایش ویژ
برای ستایش یا ملامت به‌کار می‌رود. در زبان عربی نیز عبارات متفاوتی برای این 
امر وجود دارد. ازجمله این اسلوب‌ها، استفاده از دو فعل »نعم و بئس« است.

درحقیقت این عبارت دارای سه بخش است؛ مثلا وقتی در مدح علی)ع( می‌گوییم 
گر مردی را با تمام خصوصیات مردانگی درنظر بگیرید،  »نعم‌الرجل علی)ع(«، یعنی ا
بدون تردید امام‌علی)ع( با داشتن تمام آن خصوصیات، مشمول مدح خواهد بود.
در این آیات نیز اصل عبارات چنین بوده است: »نعم المولیا... و نعم الوکیلا...«؛ 
گی‌ها تصور کنی، بی‌گمان خداوند  گر یک حامی‌ یا سرپرست را با تمام ویژ یعنی ا
گی‌ها، مشمول مدح است و هیچ کسی به اندازه خداوند،  در داشتن تمام این ویژ

نمی‌تواند حامی‌ و یار و یاور آدمی‌ در مشکلات و سختی‌ها باشد.
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و بدان


